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شعـر مؤنـث

نقش شاعران زن در شعر امروز ایران
بهزاد خواجات*

چکیده
در ادبیات جهان اگر چه زنان شاعر نسبت به مردان، به عدد، کم تر بوده اند اما 
این مسئله، نافی نقش سترگ آنان در شعر و ادبیات روزگار نیست. هیچ جریان و 
دوره ی ادبی را نمی توان سراغ گرفت که  زنان در آن نقشی ماندگار ایفا نکرده 
باشند  و صفحات و آثاری با شکوه به نام آنان رقم نخورده باشد. در ایران هم، 
حتی در سنتی ترین دوره های تاریخی، زنان شاعر قلم را واننهاده  و نقش هایی 
شگرف در گنبد خیال آفریده اند. البته بدیهی است که زنان شاعر با مردان شاعر 
به قدر جایگاه تاریخی و اجتماعی خود متفاوت بوده اند، هر چند این تفاوت 
ماهیتی ارزشی نداشته باشد. در این مقاله روند این نقش آفرینی از بدو پیدایی 
شعر نو بررسی شده و با ذکر بانو شاعران تاثیرگذار و درج  نمونه ای از آثار 
آنان، اوج و فرود  شعر زنان ایران مورد بررسی و تامل قرار می گیرد و سعی شده 
است که هیچ نام تاثیرگذاری از قلم نیفتد و در عین حال به دلایل اجتماعی این 

تحولات نیز اشاره شود.
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مقدمه 
چرا باید در جریان شناسي شعر امروز، یک فصل به شعر مؤنث اختصاص یابد و نه به شعر مذکر؟ 
آیا این اعاده حقي نیست که در طول تاریخ کشور ما  ـ به ویژه ـ از زنان نادیده گرفته شده است؟ 
روحیه ي زنانه مي تواند براي هر شعري مؤلفه ساز و بسترساز تلقي شود و از قضا همان ظلم تاریخي،خو 
د انگیزه اي است که زن بخواهد »گونه اي دیگر« شعر بسراید و عرصه ي آن را به عرصه ي نبردي 
عیني و مادي سوق دهد، چه از حیث معنایي و چه از حیث ریختاري شعر. البته این بدان معنا نیست 
که در شعر تمام زنان این استراتژي مشهود و قابل لمس باشد، بلکه معدودند شاعره هایي که با 
درک موقعیت ویژه ي خود توانسته باشند خود و موقعیت شان را در دل جامعه به درستي ارزیابي 
کنند و ماوقع این شناسایي و معرفت را به اندام شعر خود تسري دهند. به نظر مي آید که تا پیش از 
مشروطه، شرایط تاریخي هرگز اجازه نمي داده است که زن به عنوان یک انسان صاحب اختیار و 
ذي شعور و در ضمن داراي احساسات فردي و نوعي، از خود و حالات شخصي اش سخن بگوید. 
زن سنتي، زني است که اولین وظیفه اش تدبیر منزل است و پرداختن به مرد و بچه هایش و با چنین 
تفکري او چگونه مي تواند اصلًا درباره ي اجتماع و ارکان آن درک درستي داشته باشد وقتي که 
در چهار دیواري خانه اش نشسته و دنیاي شلوغ درحال گذر است؟ آیا این دلیل خوبي نیست که به 
اکثر شاعران زن و شعرهاي آنان ذهنیتي احساساتي و رمانتیک بدهد، آن هم در ابتدایي ترین شکل 
خود؟ وقتي که یک خنده ي نابجا و حرف نسنجیده بتواند گذشته و حال و آینده ي زني را تحت 
الشعاع مرد- مستي یک جامعه قرار دهد، دیگر از مافي الضمیر گفتن و از عشق و حالات آن سرودن 

که جاي خود دارد. 
»راستش را بخواهید من در شعر بانوان این مملکت آنچه در اولین برخورد دیده ام نوعي انفعال، 
سرخوردگي، اعتراض و دست و پا زدني در همین حیطه بوده که طبیعي هم هست. وقتي خط 
و  مرزهایي بخواهند سهم کسي را از جهان به حداقل برسانند، این »کس« چه بسا بر نتابد و براي 
تعریف خودش برنامه هایي ترتیب دهد. حال اگر این شاعر معترض در دایره ي معنایي با این واقعیت 
خشن رو به رو شود و آنها را مورد مؤاخذه قرار دهد، یک راه را انتخاب کرده و اگر با منطق 
ستیزي زباني در پي تخریب هر گونه نشانه ي ارتباطي برآید تا مثلًا با اضمحلال قانون زباني به قانون 
بیروني هم اعتراض کرده باشد، راهي دیگر برگزیده. اما نه راه اول و نه راه دوم به گمانم هیچ 
قطعیت مشروعي نداشته باشد، چون در برخورد نخست شعر عمله ي مفهوم و وسیله مي شود و در 
برخورد دوم آشفتگي و عصبیت مقابله، شاعر را از تدوین خود و جمع و جور کردن کرانه هایش 

باز مي دارد.«)خواجات، 1381: 58-59(
البته این یک سوي ماجراست. اگر بپذیریم که هر کتاب شعر نو، شرح یک تاریخ سري است، 
شعر یک زن، چه بسا بتواند اهمیتي مضاعف پیدا کند و با نگاهي دیگرگون به روزگار و زمانه، به 
آیندگان چشمي نافذتر ببخشد، سندي عاطفي از نیمه اي دیگر که ما پیوسته نخواسته ایم آن را ببینیم. 
و به راستي براي بررسي شعر یک دوران، چه چیز از ساز و کار و بستر آفرینش آن، یعني جامعه و 
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ارکان جامعه مهم تر مي نماید؟
»بدین ترتیب زنان شاعر از دریچه اي دیگر و مکمل، به زندگي و تاریخ مي نگرند، آن را رقم 
مي زنند، به کلیت واقعیت ها مي افزایند و حقیقت موجود را شکل مي دهند. تقسیم بندي شاعران  به 
مرد و زن البته یک تقسیم بندي عرضي است اما از آن جا که شعر مي تواند نمایندة روح، ذات، ذهن، 
زمان و زبان شاعر و فضایي که در آن زندگي مي کند باشد، شعر شاعران زن نیز چنین منظوري را 
جدا از شعر شاعران مرد و به عنوان پاره اي از واقعیت برمي آورد، خاصه که در تاریخ ادبیات ایران 
همیشه سهم آنان نادیده گرفته شده یا در سایة شعر شاعران مرد مانده است و حتي شاعران زن نیز 
در طول تاریخ بیشتر به هیأتي مردانه و با صدایي مردانه به میدان آمده و هویتي مجزا و مستقل از 
خود نشان نداده اند، در حالي که بررسي کار متأخران مي تواند کوشش براي نقش چنین هویتي 

باشد.«)سلیمانی،1371: 8-9(
چنین به نظر مي آید که وقتي پاي احساس و بیان آن در میان باشد،  زن به دلیل ویژگي هاي خاص 
عاطفي و رواني، حرف بیشتري براي گفتن داشته باشد اما مسئله این است که گاه شعر زمانه در 
چنبره ها و نهُ توهاي تاریخي و سنتي یک جامعه آن قدر پیچ و تاب مي گیرد که یا از روح زنانه تهي 
مي شود و یا شکل طبیعي خود را از دست مي دهد. زن، مادر است و مادر زاینده ي زندگي، چنین 

جایگاهي به راستي براي این که کسي شعر بگوید و شعري ماندگار، جایگاه مناسبي است.

شعر زن در اوان انقلاب مشروطه
انقلاب مشروطه و حتی تحولات منجر به این انقلاب در حقیقت نتیجه ی تحول نوع نگاه انسان 
ایرانی است به مسائل دنیای مدرن و به درون کشی این انقلابات فکری و عینی با حفظ موجودیت 
بخش هایی از سنت و نگاه دین مدارانه.در مشروطیت است که زنان، پا به پای مردان در نهضتی بزرگ 
حاضر می شوند تا سرنوشت خود را بسازند و این حضور نه تنها در عرصه ی اجتماع، که در ادبیات 
هم نمود پیدا کرده و برای نخستین بار، زنان را متوجه اجتماع و مسائل آن نشان می دهد، منتها به سیاق 
دیگر شاعران عهد مشروطه، شعر زنان هم بیش از آن که به خود شعر و اعیان و اکناف آن نظر داشته 
باشد، هیجان زده است و در سحر انقلاب و بالطبع با مایه هایی از شعار و در خدمت اهدافی ملی. زنان 
شعر امروز را باید از مشروطه به این سو جست و جو کرد و البته بدیهي است که کار آنان به سیاق 
»میانگین شعر دوران« باشد و کم تر ویژگي هاي زنانه در آنها نمود پیدا کند. » به رغم زن ستیزی های 
پنهان و آشکار که گاه از جانب چهره های معتبر و از سوی برخی از رهبران مشروطه مشاهده می شد، 
به تدریج حمایت از مظلومیت زن ایرانی و حقوق اجتماعی او محور توجه قرار گرفت، به ویژه آن که 
در این میان زنان نیز بر شان و جایگاه و حقوق اجتماعی – فرهنگی خود تاکید می ورزیدند. روزنامه ها 
نیز منعکس کننده ی فریادهای اعتراض آمیز زنان بودند. « ) باباچاهی، 1386: 50-49(. البته بالطبع شعر 
تمام این زنان در خدمت مشروطه نبود و هنوز هم شاعرانی بودند که غرق در سنت شعر فارسی از 

گیسوی نگار و چشم نرگس و قد سرو بسرایند و آنان را سری با این همه دگرگونی نباشد.
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در عهد رضا شاه – اما – وضع اندکی متفاوت می شود و با توجه به روحیه ی او، ظاهرا عرصه 
برای نمود و نمون زنان وسیع تر نشان می دهد اما این یک روی ماجراست، چرا که رضا شاه با گرته 
برداری از همتای ترک خود، آتاتورک، در پی تزریق مدرنیته ای وارداتی به شریان های کشور است، 
مدرنیته ای که گاه با معیارهای دینی و ملی ما هیچ گونه سنخیتی ندارد.مدرن گرایی رضاشاهی در حد 
یک پز تو خالی باقی می ماند و همچنین پرداختن به زنان، حقوق و ادبیات آن ها. بهترین دلیل برای این 
مدعا اختناقی است که از بدو حکومت او در کشور حکمفرما می شود، اختناقی که با هیچ معیار مدرنی 
مطابقت ندارد. از جمله شاعران این عهد می توان به این نام ها اشاره داشت : مهرتاج رخشان، بدری 
تندری)فانی(،فخری ارغون، مستوره کردستانی، طاهره قرة العین، نیمتاج سلماسی، شمس کسمایی، 

عالمتاج قائم مقامی)ژاله(، پروین اعتصامی و...
معروف ترین شاعران  این دسته، پروین اعتصامي است، شاعري با نازک بندي هاي شاعرانه که گرچه 
عناصر معنایي شعرش کمابیش نشانه هایي از روح زنانه ي شاعر مي دهد اما حتي این عناصر نیز در بافت 
و بیان سنتي )به روال سبک خراساني و عراقي( ساز و کار مي گیرد و گاه خواننده فراموش مي کند که 

گوینده ي این اشعار یک زن است. 

" گرت ای دوست بود دیده ی روشن بین
به جهان گذران تکیه مکن چندین

همه خون دل خلق است در این ساغر"
که دهد ساقی دهرت چو می نوشین )اعتصامی، 1368: 75(

جز پروین اعتصامی، شمس کسمایی یکی از شاعران برجسته ی زن آن عهد است که نوآوری هایش 
در قوالب شعری او را در کنار تقی رفعت و ابوالقاسم لاهوتی می نشاند.گر چه این نوآوری ها به ثمر 

نرسید اما در فضای ادبی دوران نقش مهمی بر عهده گرفت.از اشعار اوست :

"تا تکیه گاه نوع بشر سیم و زر بود
هرگز مکن توقع عهد برادری

تا این که حق به قوه ندارد برابری"
غفلت برای ملت مشرق خطر بود)آرین پور، 1372: 457(

غیر از این دو نباید از عالمتاج قائم مقامی غافل شد که اشعارش گر چه اندکی دیر به دست خوانندگان 
رسید اما نقشی ماندگار از خود بر صحیفه ی شعر زمانه نگاشت. شاید بتوان عالمتاج را نخستین شاعر زن 
دانست که در سطحی وسیع به مجادله با جامعه ی مردسالار پرداخت و محرومیت زن ایرانی را مضمون 

جاری شعرش قرار داد.نمونه ای از شعرش : 

شعـر مؤنـث
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"کیست زن ای وای این بازیگر این بازیچه نیست
گوهری بی مایه با خاک سفال آمیخته

سال عمرش دیرپوی و شاخ عقلش دیرخیز
حسرت آینده را با نقش حال آمیخته..." )کراچی،1383: 63(

شعر زن در دهه ی 40 و 50
در دهه ي سی و چهل، شعر زنان ایران در تنه ي شعر امروز به فرازهاي جدیدي راه پیدا مي کند 
و چاپ کتاب هاي آنان نسبتاً افزوني مي گیرد. در این مقطع تاریخی چند اتفاق مهم بر شعر دوران 
تاثیر بسزا می گذارد.برکناری رضا شاه، آغاز جنگ جهانی دوم، کودتای ضد مردمی 28 مرداد 
1332، شکل گیری ساواک ) 1335 (، انقلاب به اصطلاح سفید شاه و مردم، قیام 15 خرداد و... 
مسائل مهمی هستند که شعر روزگار نمی تواند بدان ها بی اعتنا باشد و بالطبع در شعر شاعران زن 
هم نمودپیدا می کنند، چه مستقیم و چه غیر مستقیم..مریم ساوجي، مهرنوش شریعت پناهي، مینا 
دستغیب، طاهره صفارزاده، لیلا کسري، هما میرافشار و مهوش نبوي در این مقطع از نام هاي مطرح 
محسوب مي شوند و از این میان مینا دستغیب و طاهره صفارزاده مطرح تر و البته پیشتاز همه ي آنان 

فروغ فرخ زاد است که از او بیشتر گفته خواهد شد.
شعر دستغیب بیشتر مدیون سادگي زبان و تعابیر است و مایه هایي از نمادگرایي دارد، با زباني که 

از زبان جاري شعر آن دهه تبعیت مي کند:

"افسوس، شب / از امتداد علف هاي هرزه مي گذرد / و من به آن کافة همیشگي
برگشته ام / خواب خود را دریغ کرد / تا ماهیان طلایي را / در کسوت ستاره ببینم

و بعد ساعت ماند و دیگر هیچ / جایت کجاست / حالا که دست من
از امتداد شانه / سوي بلندترین ظهر / سوي کامل ترین ظهر / مي روید..."

)دستغیب، 1348: 38((

طاهره صفارزاده چهره ای مهم در شعر امروز ایران است. به نظر مي رسد که شعر صفارزاده آن 
قدر مسئله ي مهم در خود دارد که دیگر ضرورتي براي بیان مسائل زنانه نمي یابد. شاید بتوان فروغ 
و صفارزاده را مدرن ترین شاعران دهه ي چهل به شمار آورد چرا که  هم مظاهر زندگي مدرن )با 
تمام زیر و بم هایش( در شعر آنان شدت حضور دارد و هم نوع برخورد با این عناصر، امروزي تر 
و متفکرانه تر است اما همان قدر که فروغ احساس گراست صفارزاده تعقل گراست. البته نباید اشتباه 
کرد، شعر صفارزاده ـ از قضا ـ سخت خسته از مدرنیته و عقل مدرن به نظر مي آید اما او به راستي از 
کدام منظر و بر کدام سکو، رأي به نفي این عقل هیچ در هیچ و این مدرنیته ي پیچ در پیچ مي دهد؟ 

شعر صفارزاده سرشار از تعقل است و این قابل کتمان نیست:
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" بدون مرخصي سالیانه / بدون قهوه ي ساعت ده صبح / بدون رئیس
دارم به فصل ها برمي گردم / هنوز همان چهار تا هستند

علف ها هنوز از سبزینه شان مي خورند / باد پر از گذر نیزه ست
زنبق ها بیتل وار مي لرزند / امروز به سردردم قول داده بودم یکي دو تا آسپرین بخرم

هنوز وقت دارم / فردا بعد از ظهر هم مال من است..."
)صفارزاده،1349: 76(

شعر زن در دهه ی 50  تا کنون 
در مقطع سال 1350 تا 1357، همگام با خیزش انقلابی مردم، شاعران زن هم به این خیل عظیم 
پیوسته و شعرشان با این نهضت عمومی هماهنگ می شود.شعر، سلاحی می شود در دست انقلابیون 
و این نام ها به جمع شاعران شعر امروز اضافه مي شوند : مینا اسدي، فرشته جهانباني، شهین حنانه، 
مهین خدیوي، کبري سعیدي )شهرزاد(، بتول عزیزپور،  پوران فرخ زاد، ژیلا و مهوش مساعد، ویدا 
کریمي، میمنت میرصادقي، فیروزه میرزایي، فروغ میلاني، پرتو نوري علاء و صفورا نیري. از این 

میان مینا اسدي، بتول عزیزپور و ژیلا مساعد حضور پررنگ تري نشان مي دهند:

" مردي که مي گریست، نمي دانست
در مرگ یک کبوتر بي آزار

خورشید، جامة سیاه نمي پوشد"
)اسدي،1350: 43( 

" از آشفتگي مي آیم / که بیرقم رنگین است / باد را دیدي / با زبان بریده؟
دو زنگوله / به پلک هایم مي آویزم / تا شب در مردمک هاي من

خواب لیلي نبیند / و خون / در شکاف استخوان هایم / رها از ریختن گردد
همیشه باران گیسوي مرا خیس نمي کند / و دستي که/ چشمهاي مرا ببندد /همیشه پیر است..."

)عزیزپور،1352: 50( 

از سال 1357 تا امروز نیز زنان شاعر با درک موقعیت هاي جدید و به نسبت هوش و پي گیري 
جریان هاي تازه به تازه ي شعر امروز پیوسته حضور جدي خود را حفظ کرده و ادامه داده اند. زنان 
شاعر این مقطع زماني عبارتند از: ندا ابکاري، بنفشه و خاطره حجازي، زهره خالقي، گیتي خوشدل، 
فرشته ساري، ناهید کبیري، مرسده لساني، نسرین جافري، پروین جزایري، فهیمه غني نژاد، عشرت 
قهرمان، صدیقه وسقمي، فریبا مقدم، پروانه میلاني، فاطمه راکعي، سپیده ساماني، مهرنوش قربانعلي، 
سپیده کاشاني، نازنین نظام شهیدي، پگاه احمدي، رزا جمالي، آذر کیاني، شیوا ارسطویي،عفت 

شعـر مؤنـث
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آفاق  حنانه،  قهرمان،شهین  نیری،آزیتا  میزانی،صفورا  عباسی،فیروزه  را  کاوه،ری  کیمیایی،پوران 
شوهاني،لیلی گله داران، بهاره رضایي، روجا چمنکار، گراناز موسوي، منیره پرورش و... 

" در پایان بلندي هاي جهان / آه است / معشوقه اي هراسان و / نیزار
یک دم نگاه مي کنیم: / پرده فرو مي افتد / و مترسک مي رود...."

)ابکاري،1370: 25(

" آه / تن لرزان دختران نابالغم را / چگونه به یاد بیاورم
و زبان پیرمردي را / ته حلقم حس نکنم؟

گویي من بودم / که در یک شب سرد تهیدستي
همة ایشان را از سر وا کرده ام

من به جاي همة آنها گفته ام: / »بله، آري، حتماً«
تا بترکند و کره هاي نر نژاده بزایند

و خون آنان چرک ورد و جادو را 
از زیر ناخن هاي پیرزن جن گیر بسترد...."

)حجازي،بنفشه، 1366: 34( 

" ما تنها میزبان مهتابیم / نه روزي که در نقش دیگرش تابید
آه، زني که روز با نام تو / بر بام مي گذرد!

دستهاي زرینت باید سرزمیني دیگر را/ نشانه رود
ما میزبان آن ماهیم / که دیري است برنمي تابد

بانو! / ماه را دوباره روشن کن..."
)نظام شهیدي،1370: 68( 

" جزیره اي قوه فام و پهنة دریا / نگاه که مي کني
جزیره غرقه مي شود و / پاسخی نمي ماند

جز سبزي دریا / در چشمانم..."
)ساري،1365: 93( 

نمي توان از شعر مؤنث گفت و از فروغ فرخزاد به سادگي گذشت. بدون شک فروغ عصاره ي 
زنان ایراني در عرصه ي شعر نوست که شعرش هم به احساسات زنانه توجه دارد و هم به فضاهاي 
مدرن و روشنفکرانه و همین تلفیق است که او را در میان شاعران معاصر منحصر به فرد نشان مي دهد. 
البته خصلت هاي احساسي شعر فروغ در سه کتاب اولش یعني "اسیر"، "عصیان" و "دیوار" بسیار 
سطحي و ابتدایي است، گویي که او مشکل زن ایراني و نابرابري او با مردان را تنها در موازنه هاي 
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جنس ردیابي مي کند و سطح زندگي اجازه نمي دهد که با نگاهي مجهزتر و بناچار عمیق تر به این 
معضل توجه نشان دهد. در حقیقت او درد را تشخیص داده اما در تشریح آن زاویه ي بدي را انتخاب 
مي کند، البته نه اینکه بدین زاویه نباید پرداخت، خیر، اما انگشت گذاري فروغ بر نقطه اي است که 
در جامعه ي سنتي ما بسیار حساس و شائبه برانگیز است و علاوه بر این عصیان او نه فقط در برابر 

جامعه که گویي در برابر تمام روزگار است:
»آنچه زن ایراني، بي بند و باري قلمداد مي کند در جوامع دیگر بطور متفاوتي تعریف مي شود، زیرا 
جامعه ایراني با توجه به فرهنگ ترکیبي آن که تلفیقي از مذهب و قومیت است، در داوري درباره 
گناه نگرش ویژه اي دارد. این نگرش فراتر از مرزهاي آزمون هاي شخصي و فردي است و ریشه 
در ناخودآگاهي تباري زنان ایراني دارد. در شعر فرخزاد، گزش موذیانه وجدان به ناخودآگاهي 
تباري او باز مي گردد. از همین روي وجدان فروغ، در شعر او، رفتارش را گناه مي داند. اما بدون 
شرم یا پرده پوشي بیان مي کند، این جدال یک سویه فروغ فرخزاد با ناخودآگاهي تباري اوست.« 

)رستمی و کشاورز، 1382: 97(
اما فروغ،  به زودي خود را آسیب شناسي مي کند و با مجموعه ي »تولدي دیگر« از این رمانتي سیسم 
بي مایه و سطحي دور مي شود و مسائل جدي تر زندگي را به درون مي کشد، او مي گوید: »فکر 
مي کنم کسي که کار هنري مي کند باید اول خودش را بسازد و کامل کند، بعد از خودش بیرون 
بیاید و به خودش مثل یک واحد از هستي و وجود نگاه کند تا بتواند به تمام دریافت ها، فکرها و 

حس هایش یک حالت عمومیت ببخشد.
فروغ می گوید : »شاعر بودن یعني انسان بودن، بعضي ها را مي شناسم که رفتار روزانه شان هیچ 
ربطي به شعرشان ندارد، یعني فقط وقت شعر گفتن شاعر هستند، بعد تمام مي شود و دو مرتبه 
مي شوند یک آدم حریص شکموي ظالم تنگ فکر بدبخت حسود و حقیر، خب من حرف هاي 
این آدم را قبول ندارم... »دیوار« و »عصیان« در واقع دست و پا زدني مأیوسانه در میان دو مرحله ي 
زندگي است، آخرین نفس زدن هاي پیش از یک نوع رهایي است. در جواني احساسات ریشه هاي 
سستي دارند، فقط جذبه شان بیشتر است. اگر بعداً به وسیله ي فکر رهبري نشوند یا نتیجه ي تفکر 

نباشند، خشک مي شوند و تمام مي شوند.«)اسماعیلی و صدارت، 1347: صص163 تا 172(
و فروغ در »تولدي دیگر« به این رهایي و آیین همبسته دیدن جهان و جهانیان و آدمیان به خوبي 

واصل مي شود:
" دست هایم را در باغچه مي کارم /  سبز خواهم شد، مي دانم، مي دانم، مي دانم

و پرستوها در گودي انگشتان جوهریم / تخم خواهند گذاشت
گوشواري به دو گوشم مي آ ویزم / از دو گیلاس سرخ همزاد

و به ناخن هایم برگ گل کوکب مي چسبانم...."
)فرخزاد، 1351: 167(

شعـر مؤنـث
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این آمیختگي با طبیعت و جهان چیزي نیست که به سادگي عاید کسي شود، فرسایش جان 
مي خواهد و سایش تن که بتواني به درون ذات اشیاء حلول کني و از دهان آنها سخن بگویي، دیدن 
با هزار چشم پنهان و آن گاه این دیدن ها را آن قدر آرام و رام کني که در کلمه بنشینند و خواننده ات 

را جادو کند.
این نگاه تازه،زباني تازه مي طلبد، زباني ساده اما ژرف، صمیمي اما غني. »فرایند شکل گیري و 
تشخیص زبان شعري فروغ، تابع فرایند خودیابي وي و ناشي از ویژگي نگرش و صناعت شعري 
بنابراین تشخیص زباني فروغ،  بخشي فراهم آمده از اشیاء و اجزایي است که به دنیاي  اوست. 
شخص شاعر وابسته است و بخش دیگر، حاصل طرز و کار و رفتار خاصي که او با زبان در پیش 
مي گیرد. فروغ در اغلب شعرهاي »تولدي دیگر« براي یافتن تکه تکه هاي »خود« به ذهن خویش 
باز مي گردد و با فراخواني و فراهم آوردن آن پاره ها، هر از گاه به کشف اشیاء و اجزایي توفیق 
مي یابد که هر چند روزمره و معمولي اند ولي در پیوند با هستي او، تبدیل به اشیاء شخصي و ویژه اي 
زباني  از تشخص  دنیاي خاص شاعر هستند و هم آشکارکنندة بخشي  افشاگر  مي شوند که هم 

او.«)نیکبخت،1372: 43(
تکیه گاه عاطفي فروغ که بیم زوال را در او تسکین مي دهد، تا پیش از تولدي دیگر »عشق« است، 
عشق با تمام تلخي ها و شادي هایش، اما این عشق چون از مشربي اصیل سیراب نمي شود و درگیر ظاهر 
و نماست، نمي تواند ناجي او باشد، پس او از این تنها تکیه گاه مي گریزد و سر به دیوار یأس مي کوبد:

   " اي سینـه در حرارت سوزان خـود بسـوز     دیگر سراغ شعله  ي آتش ز من مگیر
      مي خواستم که شعله شوم، سـرکـشي کنم     مرغي شدم به کنج قفس بسته و اسیـر"
)فرخزاد،1354: 22(         

و  کودکي  مي یابد،  گریز  این  در  که  مأمني  تنها  و  مي گریزد  نفریني  عشق هاي  این  از  فروغ 
معصومیت ها و جهان شیرین کودکي است، یعني شخصیتي که تا آخرین شعرهاي او به عنوان 
پرسوناژي غالب رخ نمایي مي کند. اما این پایان کار نیست، فروغ ناچار است که دوباره به عشق 
رجعت کند، اما این بار عشقي که بسیار عمیق تر است و نه در یک تن ناهمجنس، که در جهاني 

همجنس قابل جست و جوست:

" به آفتاب سلامي دوباره خواهم داد / به جویبار که در من جاري بود
به ابرها که فکرهاي طویلم بودند /  به رشد دردناک سپیدارهاي باغ که با من

از فصل هاي خشک گذر مي کردند / به دسته هاي کلاغان
که عطر مزرعه هاي شبانه را / براي من به هدیه مي آوردند"

)فرخزاد،1351: 158( 
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براي او دیگر سرنوشت »من« به »ما« گره مي خورد و صداي گریه اي که در خود مي شنید اینک 
از تمام اجزاي هستي به گوش مي رسد. فروغ از این جا وارد عرصه ي تاز ه اي مي شود که شعرش 
را مدرن خواهد کرد: دانستگي و رنج از این دانستگي. و بدین گونه او صداي روشنفکر معاصر را 
در گلو دارد که از تراکم دانایي سنگین و غمگین است. اما »فروغ بیش از آن که دستگاه اندیشگي 
مشخصي داشته باشد، ذهني اندیشمند دارد. اندیشمند شدن این ذهن شاعرانه یک خاصیت تکامل 
یابنده در سیر و سلوک شعري اوست. او از زاویة یک گرایش مکتبي که بیرون از شعر بدان گراییده 
باشد به انسان نمي نگرد. انسان را با ارزش هایي که از راه شعر و عاطفه بدانها نرسیده ارزیابي نمي کند. 
در یک زمان با حرکت معین سیاسي، یا از برش فلسفي خاصي به آدمي نمي نگرد. از روز نخست و 
یا به تبع از فرهنگ سنتي منتقل شده به او نیز داراي چنین دیدي نبوده است. منطق دید او یک منطق 
حسي است که نمي توان تطابق با یکي از نحله ها یا گرایش هاي فلسفي، سیاسي، اجتماعي موجود 
در جامعه را از آن استخراج کرد.« )مختاری، 1378: 562-561(»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« 
سفرنامه ي همین دوران است. براي فروغ دیگر حتي »ما« هم مطرح نیست، او به جایگاه و دیدگاهي 
فراتر از واگویة رنج هاي کوچک رسیده و مي خواهد که »خود« را که در تمام هستي تکه تکه کرده 

دوباره جمع کند و از دهان این »تن گسترده« بسراید:

" نهایت تمامي نیروها پیوستن است، پیوستن
به اصل روشن خورشید / و ریختن به شعور نور

طبیعي است که آسیاب هاي بادي مي پوسند / چرا توقف کنم؟"
)فرخزاد،1368: 93( 

و این »تن گسترده« البته نمي تواند به رنج هاي دیگران بي اعتنا باشد:
" کسي از آسمان توپخانه در شب آتش بازي مي آید

و سفره را مي اندازد / و نان را قسمت مي کند / و پپسي را قسمت مي کند
و باغ ملي را قسمت مي کند / و شربت سیاه سرفه را قسمت مي کند

و روز اسم نویسي را قسمت مي کند / و نمره هاي مریضخانه را قسمت مي کند
و چکمه هاي لاستیکي را قسمت مي کند / و سینماي فردین را قسمت مي کند

درخت هاي دختر سیدجواد را قسمت مي کند / و هر چه را که باد کرده باشد قسمت مي کند
و سهم ما را هم مي دهد / من خواب دیده ام...."

)فرخزاد،1368: 87-88(

اما بیم زوال است که هم چنان او را در چنگ خود مي فشرد:
" ما هر چه را که باید از دست داده باشیم، از دست داده ایم

شعـر مؤنـث
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ما بي چراغ به راه افتادیم / و ماه، ماه، ماده ي مهربان همیشه در آنجا بود
در خاطرات کودکانه ي یک پشت بام کاهگلي

و بر فراز کشتزارهاي جواني که از هجوم ملخ ها مي ترسیدند
چقدر باید پرداخت؟"

)فرخزاد،1368: 50-51(

شعر »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« بدون شک یکي از ده شعر برتر جریان شعر امروز است، 
فضاي روایي و گسسته نماي این شعر، با حسي واحد به نوعي شکل منجر مي شود که بعدها مورد 
توجه بسیاري از شاعران قرار مي گیرد. در عین حال فروغ به شعر امروز یاد مي دهد که مي توان 
اندیشه هاي بزرگ را از روزمره ترین حوادث زندگي استخراج کرد و براي ابراز آن از لحني ساده 
و سیال سود جست. این شعر »نخستین منظومه ي غیر روایي و غیر داستاني در شعر نو فارسي بود، 
اگر چه ماندگاري این شعر، نه به خاطر ساخت پازلي و پیچیدة غیرخطي و مدرن آن، بلکه به پاس 
صمیمیت فوق العاده آن بوده که شعر را ساده جلوه داده است. ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، 
حدیث مرگي فرا رسنده و ناگزیر است. مرگي که از پیش در همه چیز منتشر است و فقط با نسیمي 
که به سوي تو پرواز مي کند، تو را هم با خود مي برد. و این معنا، چون حس عمیق معنایي در یک 

قطعة کامل موسیقي، در سراسر منظومه موج مي زند.« )شمس لنگرودی، 1377،ج3 : 199 ( 

نتیجه گیری
شعر زنان ایران، مانند شعر مردان همواره از محیط و جامعه تاثیر گرفته به تاریخ ادبیات عهد خود، 
شاهکارهایی ارائه داده است. در کنار این نتیجه نباید ناگفته گذارد که زن بمثابه ی زایندگی و حس 
مادرانه ی خود همواره منبع بی شائبه ی عاطفه بوده و از منظری گاه حسی تر به مسائل و اتفاقات 
جهان پیرامون اعتنا کرده و بدان واکنش نشان داده است. اگر که قرار باشد قلت شاعران زن را به 
عنوان شاخصی قابل اشاره در نقد شعر امروز بررسی کرد، سهم بزرگ نه به ناتوانی زنان، که به 
تنگی عرصه برای ارائه ی این آثار اشاره دارد، چیزی که زنان شاعر ما در شعر خود به چالش کشیده 
اند. شعر زنان ایران با درک شاخه های متفاوت و رو به پیش شعر امروز همچنان به خلق آثار نو و 

خلاقانه توجه نشان می دهد و در پیشروترین جریان های موجود نقشی سترگ ایفا می کند.
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